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 32 ساله -سرطان سینه
 آن قــدر بــا انــرژی اســت و بــا هیجــان دربــاره 
بیماری‌اش، ســرطان، حرف می‎زند كــه به نظر 
می‌رسد از یك موضوع ســاده می‎گوید. ناهید 
امــا اواخــر فروردین‌مــاه امســال متوجه شــد 
كه به بیماری مبتلا شده است. این را یك برجســتگی در بالای سینه‌اش، 
به او فهماند، ‌یك كیســت ســاده كه در كنارش یك توده بدخیم سرطانی، 
جا خوش كــرده بود. تــوده‎ای كه لنــف ‌و تمامی بافــت ســینه را درگیر كرده 
بود. سریع او را به بیمارستان رساندند، توده جراحی  و بعد شیمی‌درمانی 
شروع شد. درست است كه ناهید حالا راحت درباره بیماری‌اش صحبت 
می‌كند، اما مانند خیلی‌های دیگر، مواجهه با بیماری برایش سخت بوده 
اســت. او توضیح می‌دهــد: »آن زمان متوجه شــدم كه هر كســی می‌تواند 
به بیماری ســرطان مبتلا شود، چراكه من همیشــه غذای سالم می‌خورم، 
همیشــه ورزش می‎كنــم و حتــی‌ بــه آزمایش‌هــای دوره‎ای‌ هــم اهمیــت 
می‌دهم.« اینها اما دلیلی نمی‌شود كه او به سرطان مبتلا نشود. او معتقد 
است كه هر كســی، چه زن و چه مرد ممكن است به ســرطان مبتلا شود. 
روزهای اول، برای او آسان هم نبوده، خیلی ســخت، هر روز جز گریه و زاری 
كار دیگــری نمی‌كــرده اســت. ناهید امــا می‎گویــد »از یــك روزی به بعــد، به 
این نتیجه رســیدم كه باید گریه را كنــار بگذارم و بــروم به ســراغ درمان و با 
بیماری بجنگم.« ناهیــد یك قهرمان هــم در زندگــی‎اش دارد. مادربزرگ او 
سال‎هاست كه با ســرطان مغزاســتخوان می‌جنگد. او می‌گوید:‌ »روز اول 
پزشكان به مادربزرگم گفتند، ســرطان این قدر پیشــرفت كرده است كه 
تنها دو ماه زنده می‌مانی.« مادربزرگ اما حالا 12 ســالی می‌شود با سرطانی 
كه هرازچندگاهــی، خودش را نشــان می‌دهــد، می‌جنگد. ناهیــد می‎گوید 
كــه نــوه مادربزرگش اســت و ماننــد او قــوی اســت. بعــد از این كــه ناهید 
الگوی زندگی خودش را انتخاب كرد، تصمیم گرفت به بمب انرژی تبدیل 
شــود و به دیگران هم كمك كند. این كمك و همدلی را هــم از روزهایی كه 
تحت درمان بود، شــروع كــرد، از روزهایی كه درد می‌كشــید اما خــم به ابرو 
نمی‌آورد. ناهید می‌گوید:‌ »اغلب كســانی كه در بخش سرطانی ما بستری 
بودند، سن بالایی داشتند و به شــدت هم ناامید بودند.« جوانی و شور و 
هیجان ناهید اما به آنها روحیه می‎دهد. ناهید ‌برایشــان رویابافی می‎كند 
تا زمانی كه خوب شدند، با هم كارهای هیجان‎انگیز انجام دهند و همین 
هم بــه نقطه امیــدی تبدیــل می‎شــود تــا بســیاری از كســانی كــه از درمان 
ناامیدنــد،  بتواننــد با ســرطان مقابله كننــد. ناهیــد می‎گوید كه یــاد خدا و 
ارتباطی كه با او داشــته ا‌ســت، توانســته بــه او كمك كند. او معتقد اســت 
كه این یــاری و كمك خداوند بود كه باعث شــده تا بتواند، مبــارزه كند و به 

دیگران هم كمك كند كمكی كه هنوز هم  ادامه دارد.

 دورهمی مبتلایان به سرطان
فریبا - 32 ساله- سرطان سینه

 بهمن‌ماه سال 97 بود كه فریبا، در ســونوگرافی دوره‎ای‌اش متوجه شد 
یك توده در ســینه‌اش ظاهر شــده اســت؛  توده‌ای که به انــدازه دو و نیم 
سانتی‌متر، رشد كرده بود. او را به اتاق جراحی بردند و جراحی كردند. فریبا 
در روزهــای اول، باورش نمی‌شــد كه چنیــن اتفاقی برایش افتاده اســت. 
بــه خاطر همیــن همه چیــز بیــن او و همســرش، محرمانــه باقی ‌مانــد. او 
می‌گوید: »نمی‌خواســتیم، هیچ كســی، حتی پدر و مادرم از موضوع مطلع 
شــوند.«   او ‌یــك چیــز را خــوب بــه یــاد دارد. موضوعــی را كه باعث می‌شــد 
راحت‌تــر بتوانــد دوره درمــان را انجام دهــد. داســتان او از اولیــن روزی كه 
در مطب پزشــك نشســته بود، شــروع شــد. روزی که یكــی از بیمــاران به 
او مشــاوره داد؛ »اولیــن بهبود‎یافته‌‎ ســرطانی كه بــه من كمك كــرد، یكی 
از بیمــاران ‌بود.« بیمــار بهبود یافتــه، زمانی كــه نگرانی فریبــا را می‌بیند، با 
او صحبــت می‌كنــد. از طــول درمــان، از زمان‎هــای شــیمی‌درمانی و همــه 
عوارضی كه ممكن است، او را بترساند، می‌گوید. فریبا که مادر یک دختر 
شش ساله  هم است،می‌گوید كه بعد از صحبت‎های او، فشاری كه روی 
من بود، كم شــد، احساس ســبكی كردم و راحت‌تر توانســتم، با موضوع 
كنــار بیایــم.  فریبــا بــا شــناختی كــه آن بیمــار بــه او داده بــود، وارد مراحل 
درمان شد. هشــت جلســه شــیمی‌درمانی، دوبار جراحی و 30 جلسه هم 
پرتودرمانی كرد. او تعریف می‌كند كه حین درمان، از مشاوره‌های بسیاری 
از بهبودیافته‌ها كمك می‌گرفته است اما مشــاوره دادن‌های او، از زمانی 
كه تحت درمان بود، شــروع شــد. او به كســانی كه برای شــیمی‌درمانی به 
بخش مراجعه می‌كردند، مشــاوره می‌داد. فریبا اما اولیــن امیدواری را به 
دخترش داد. زمانی كه موهایش همه ریخته بودند و دختر خردسالش، 
از او به‌شــدت ترســیده و حتی با او قهر كرده بود. فریبا می‎گوید:‌‌ »سرطان 
را باور كــرده بودم و راحت هم توانســتم بــرای دخترم بیمــاری‌ام را توضیح 
دهم.« او بــه دخترش قــول داده بود تــا با ســرطان بجنگد و همیــن كار را 
هم كرده اســت. در روزهایــی که درد می‌كشــید، برای این‌كه آرام شــود، به 
نوشــتن روی آورد و از دردهــا و از تجربیاتــش گفــت. از یــك جایــی به بعد 
اما تصمیم گرفــت كــه نوشــته‎هایش را در اختیار دیگــران قرار دهــد و به 
خاطر همین هم، احساسات و نوشته‌هایش را در فضای مجازی منتشر 
كــرد. بازخوردها درباره انتشــار احساســاتش ایــن قدر خوب بوده اســت 
، پنج ماهی از خوب شــدنش می‌گذرد،  كه تصمیم می‌گیرد، حالا كه چهــار
دوران ســخت ســرطان را فرامــوش نكنــد و بــه داد دوســتان بیمــاری كه 
پیــدا كــرده اســت، برســد. حــالا یــك گــروه از بهبودیافته‌هــا هســتند كــه 
هرازچندگاهی به بیمارستان‌ها ســر می‎زنند و به بیماران كمك می‏كنند. 
او می‌گوید: »چند وقت یك بار دور هم جمع می‌شــویم و از مشــكلاتی كه 
داشتیم، ســختی‌هایی كه كشــیدیم، می‌گویم.« این روزها آنها با سرطان 

دورهمی دارند و از مبارزه می‌گویند.

آرمسترانگ ایرانم

علی یعقوبی
 35 ساله- سرطان روده بزرگ

 علی هنوز هم دارد شــیمی‎درمانی می‌شود 
و پنجشــنبه هفتــه گذشــته، چهاردهمین 
دوره شیمی‌درمانی‎اش را گذرانده است. از 
حالش كه می‌پرســیم، با هیجــان می‌گوید: 
»خوب خوبــم.« داســتان او از یكی از روزهای خردادماه شــروع شــد، از 
زمانی كه متوجه بیماری‌اش شــد. شــكم او بــه یكباره بــزرگ و همین 
هم بهانه‎ای شــد تا به پزشــك مراجعه كند. بعد از انجام ســونوگرافی 
و سی‎تی‌اســكن متوجه شــد كه بــه بیماری ســرطان روده بــزرگ مبتلا 
شــده اســت. علی از ایــن خبــر شــوكه می‎شــود، در آن زمان او خــود را 
بــرای مســابقات دوچرخه‌ســواری آمــاده می‌كــرد، مســابقاتی كــه قــرار 
بود در تیرماه برگزار بشــود. بیماری اما مانع می‌شــود تا او در مسابقه 
شــركت كند. مخصوصا این كه بیماری‎اش خیلی هم پیشرفت كرده 
بود. همین می‌شــود كه ســریع درمان را شــروع می‌كند. علی از همان 
روزهای شــروع درمــان، برخلاف نظــر پزشــكان، دوچرخه‎ســواری هم 
انجــام می‎دهد. عملــی كه بــه گفته پزشــكان در زمــان شــیمی‎درمانی 
نباید انجام شــود.  درد و رنــج فیزیكی ســرطان او را آزار نمی‌دهد، چون 
بــا دوچرخه‏ســواری بــا درد آشــنا شــده اســت. او توضیــح می‎دهــد كه 
بین سرطان و دوچرخه‌ســواری، نكات مشــترك زیادی وجود دارد، در 
هــر دو درد و رنج كشــیدن اســت. همه ایــن گفته‌های علی، شــبیه به 
لانس آرمسترانگ، دوچرخه‎ســوار آمریكایی اســت، دوچرخه‏سواری 
كه بعد از غلبه بر ســرطان، در مســابقات توردوفرانس )یك مســابقه 
دوچرخه‌ســواری اســتقامت كه در فرانســه برگزار می‌شــود.( شــركت 
كرد. علی هم در زمان شــیمی‎درمانی و مبارزه به دوچرخه‎ســواری پناه 
برد. شــاید بــه خاطر همین اســت كــه تــوان مقابله بــا ســرطان را پیدا 
كرده اســت و در ایــن راه بــه دیگــران هــم كمك می‌كنــد. علــی معتقد 
اســت 99درصد عامل پیروزی بر ســرطان، روحیه قوی اســت. این كه 
كسی روحیه خوبی داشته باشد، می‌تواند به مبارزه‌اش علیه سرطان 
كمك كند. كمك كردنش زیاد هم پیچیده نیســت. با دوستانی كه در 
حال مداوا هســتند، حــرف می‎زنــد، آنهــا را آرام می‎كند و دلداری‎شــان 
می‌دهد. تغییر روحیه، اما تنها كاری نیســت كه انجــام می‌دهد، گاهی 
دســت به جیب می‎شــود و حتــی بــه بیمارانــی كــه داروی خــود را پیدا 
نكرده‌اند یا توانایی پرداخت هزینه درمان را ندارند، از نظر مالی كمك 
می‌كنــد. او می‌گویــد: »در حد توانم، كمــك مالی می‌كنم. مــن كارمندم 
و تــوان مالــی اندكــی دارم.« هــر از چند گاهــی حتی بــرای كمــك مالی، از 
دوســتانش هــم كمــك می‌گیــرد. علــی بــه كارهــای بزرگ‌تری هــم فكر 
می‌كند. بــه این كــه كمپیــن حمایــت از بیمــاران ســرطانی راه بیندازد، 
كمپینــی كــه در آن، روحیــه مثبــت را ترویج دهــد. به جــز این امــا او به 
فكر راه‌اندازی مســابقه دوچرخه‎ســواری هم هســت. مســابقه‌ای كه 
به نفع بیماران ســرطانی برگزار خواهد شــد و خــود او در حالی كه هنوز 
با ســرطان در حال مبارزه اســت، قــرار اســت ركاب بزند. هرچنــد برای 
انجــام ایــن مســابقه، لازم اســت تــا بهــار صبر كنــد، امــا تمــام كارهای 

مقدماتی را انجام داده است.
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ترفندهای جدید درمان سرطان
 بررسی‌های تازه نشان می‌دهد با استفاده از داروهای قدیمی 

نبرد با سرطان را می‌توان به جبهه جدیدی كشاند
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موسوی‌چلك

رئیس انجمن مددكاران 
اجتماعی  مــــا از سرطان 

یم قوی‎تر
در اولین روز از هفته سرطان، پای درد دل چند 

بیمار‌ كه خرچنگ را شكست داده و به دیگران 
كمك می‌كنند نشسته‌ایم 

 آرزوی مهدی شادمانی، خبرنگار ورزشــی كه چند ماه پیش به خاطر ســرطان از میانمان رفت این بود كه ســرطان را شكست دهد و 
لیلا شوقی

جامعه

یر پای  بعد برود به جمع كســانی كه به این بیماری مبتلا هســتند و از جنگ تمام‌عیارش بگوید. از این كه چطور با پاهای نداشــته‎اش، ز
ســرطان را خالی كرد. حالا شــادمانی بین ما نیســت، او اما نماد مبارزه با ســرطان اســت، كســی كه در تمــام روزهایی كه درد می‌كشــید، از 
مبــارزه و ایمان به خــدا می‎گفت. به جز شــادمانی اما هســتند كســانی كه ســرطان را شكســت داده‎اند و از نبردشــان داســتان‎ها دارند؛ 
كســانی كه تجربیات سخت‌شان را با كســانی كه امروز با ســرطان دســت به یقه شــده‌اند، در میان می‌گذارند و به آنها امید می‌دهند. در 

هفته مبارزه با سرطان كه از 8 تا 15 بهمن‌ماه است، به سراغ تعدادی از آنها رفته‎ایم.

 قدرآرامش 

زندگی خود را بدانیم
و  ســركار  از  وقتــی  مــا  از  بســیاری   
فعالیت‌هــای روزانــه بــه ســمت منــزل 
می‌رویم معمولا حس خوبی داریم. چون 
خانــه را كانــون آرامش می‌دانیم. جایی كه 
به ما احترام گذاشته می‌شود و به اصطلاح 
»راحــت« هســتیم. بــه قــول شــاعر ایرانی 
آن  شــاید  »زندگــی  ســپهری:  ســهراب 
لبخندی است، كه دریغش كردیم«. یكی 
از راه‌هــای ایجــاد آرامــش ایــن اســت كــه 
اعضــای خانــواده بــه همدیگــر احتــرام 
بگذارند. به ویژه بزرگ ترها در توجه به این 
نكتــه بیــش از پیش توجه كنند تا بچه‌ها 
هم الگو بگیرند.در غیر این صورت شاهد 
رفتارهایی در خانه خواهیم بود كه نه تنها 
ایجــاد آرامــش نمی‌كنــد بلكــه آرامــش 
موجــود را هــم از بین می‌برد یا كم می‌كند. 
معمــولا در چنیــن شــرایطی خانــه جهنــم 
می‌شود و درگیری و خشونت و بی تفاوتی 
و ... جــای عشــق و محبــت را می‌گیرد. من 
فكر می‌كنم همه ما باید تلاش كنیم اجازه 
ندهیــم برخــی موضوعــات جزئــی آرامش 
زندگــی مــان را بــه هــم بریزد. برخــی از ما به 
دلیــل نگرانی‌هــا و گرفتاری‌هایی كه داریم 
به گونه‌ای رفتار می‌كنیم كه حال همدیگر 
را خوب درك نمی‌كنیم و از جمله نماد‌های 
ایــن حــال بــد ایــن هســت كــه از تكریــم 
همدیگر در خانه پرهیز می‌كنیم. اگر خوب 
دور و بــر خودمــان را نــگاه كنیــم متوجــه 
می‌شــویم كمتر كســی است كه در زندگی 
مشــكلی نداشته باشــد.اما اگر درست با 
مشــكلات برخــورد نكنیــم و مشــكلات 
موجود را مستمر بر سر خودمان بكوبیم 
و رفتاری مناســب با هم نداشــته باشیم، 
تحمــل زندگــی را دشــوارتر می‌كنیــم. پس 
بیاییم قدر این آرامشی را كه داریم بیشتر 
بدانیــم و حتــی احترامی كه ممكن اســت 
بیــرون از خانــه بــه مــا نگذارنــد یــا كمتــر 
بگذارند، در خانه بیشتر و بیشترش كنیم 
تا از این طریق مرهمی بر زخم مشــكلات 
باشــد. تاملــی بــر زندگی كســانی كــه با هم 
هــم  بــه  نســبت  و  هســتند  درگیــر 
خشونت‌هایی به اشكال مختلف از جمله 
فیزیكــی، عاطفــی، جنســی و .. اعمــال 
می‌كنند و حتی ممكن است ازدواج شان 
منجــر بــه طــاق هــم بشــود یــا روابــط 
فرازناشــویی را به دنبال داشــته باشــد، یا 
فــرار فرزنــدان را از خانــه شــاهد باشــیم 
می‌تواند در نتیجه فقدان آرامش باشــد. 
حتی برخی بیماری‌های جسمی و اختلالت 
روانی هم می‌تواند در نتیجه همین فقدان 
آرامش در خانه باشد. آرامش درون خانه 
را در بیرون انتظار نداشته باشیم. برخورد 
خوب بــا همدیگر و پذیرش تفاوت‌هایی 
كه با یكدیگر داریم می‌تواند كمك كند این 
آرامش را كه گرمای زندگی را بیشتر می‌كند 
و كیفیت آن را بهتر می‌كند تا از با هم بودن 
لــذت ببریــم و انــرژی بگیریــم، ســرلوحه 
رفتار‌مــان قــرار دهیــم. اجــازه ندهیــم در 
نتیجه بی‌احترامی حیای بین ما در خانه از 
بیــن بــرود كــه جبرانــش بســیار ســخت 
خواهد بود. بپذیریم همیشه زندگی‌مان 
وفــق مراد ما نیســت و بــه اصطلاح زندگی 
بالا و پایین دارد؛ اما این پستی و بلندی‌ها 
كــه در زندگــی همــه اتفــاق می‌افتــد، نباید 
دلیلی بر چگونگی احترام به یكدیگر باشد. 
همیشــه بــه هــم احتــرام بگذاریــم تــا در 
زندگی‌مــان آرامــش بیشــتر را تجربه كنیم 
حتــی زمانی كــه زندگی با ما سرناســازگاری 
دارد.در چنین شرایطی كیفیت روابط‌مان 
بــا همدیگــر از نوع انســانی می‌شــود و از با 
هــم بــودن لذت می‌بریم چــون آرامش به 

دست می‌آوریم. 
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# اشتغال_اتباع 
فاطمی از تهران: 

ــزایــش بــیــكــاری و وضع  بــا تــوجــه بــه اف
، بهتر  نــامــنــاســب اقــتــصــادی كـــشـــور
است قوانین سخت‌تری برای ورود و 

اشتغال اتباع خارجی گذاشته شود.

# كمبود _ درمانگاه 
 : شهمیرزادی از قائمشهر

ــر قــائــمــشــهــر تـــا شـــیـــرگـــاه كه  ــه از ش
ــت و  مسافتی حـــدود 20 كیلومتر اس
ــادی را نیز در برمی‌گیرد،‌  جمعیت زیـ

حتی یك درمانگاه وجود ندارد.

# نظارت _املاك 
علیزاده از تهران: 

فقدان نظارت مستمر در بنگاه‌های 
امـــاك بــاعــث افــزایــش قیمت خانه 
و كــاهــبــرداری‌هــای بــی‌شــمــاری شده 
ــیـــدوارم مــســؤولان محترم  اســـت. امـ

نظارت بیشتری داشته باشند.

# پیاده‌رو _ سروش 
 حسنی از زنجان: 

پــیــاده‌روی خیابان ســـروش و ایــثــار‌3 
وضــعــیــت بــســیــار بـــدی دارد و همه 

قسمت‌های آن خراب است.

# افزایش _ وام 
هنرمند از تهران: 

از بانك مسكن درخــواســت می‌شود 
نسبت به افــزایــش وام مسكن اولی 
كــه كــمــاكــان هــیــچ افــزایــشــی نداشته 
و قـــدرت خــریــد خــود را از دســت داده 

اقدام عاجل کند.

# بی‌حجابی _ مانکن 
گودرزی از تهران: 

ــبــســه،  ــی از فـــروشـــگـــاه‌هـــای ال ــرخـ بـ
لباس‌هایی را به تن مانكن‌ها می‌كنند 
ــت و بــا ایــن  کــه نــمــاد بــی‌حــجــابــی اسـ
عمل سعی در گسترش بی‌حجابی در 

جامعه دارند.

# روشنایی _ خاوران 
تهانی از تهران: 

چــراغ‌هــای روشنایی جــاده خـــاوران به 
قیامدشت همیشه خاموش است و 
دید رانندگان در شب بسیار كم است. 

لطفا رسیدگی شود.

# نمایشگاه _ بهاره 
احمدی از تهران: 

از مسؤولان وزارت صمت درخواست 
ــود نـــمـــایـــشـــگـــاه‌هـــای بـــهـــاره  ــ ــی‌ش ــ م
ــر چــه  ــ مـــخـــصـــوص عـــیـــد نـــــــوروز را ه
ــر كنترل  ــا عــــاوه ب زودتــــر بــرپــا کنند ت
ــردم نیز مایحتاج خــود را  قیمت‌ها، م
 با تخفیفات ویژه از این نمایشگاه‌ها

 تهیه کنند.

#سهمیه-بنزین 
فتاحی از تهران: 

 بــعــد از سهمیه‌بندی بــنــزیــن، بــوی 
بنزین خیلی نامطبوع شـــده اســت، 
ایــن در حالی اســت کــه بنزین بــه طور  
علمی نباید بو بدهد اما در جایگاه‌های 
ــن بــــوی بـــد و تــنــدی  ــزی ــن ســـوخـــت، ب

می‌دهد.
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